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بازگشت به گذشته
هنگامی که به سمت گذشتۀ فرهنگی خودمان روی بر می گردانیم، قله های 
تسخیرناپذیری را پشت سرمان می بینیم؛ قله های فکری و فرهنگی ای که با 
گذر زمان و پیشرفت در زمینه های ساخت و بافت زبانی و کشف فضاها و 
تکنیک های گویشی و روایی، هنوز هم سر بر   آسمان می سایند و خرامش 
جولانگۀ پرهای شکوه مند پرندگان بلند پروازند. گذشت زمان و ظهور و بروز 
نسل های فکری و فرهنگی و تغییر و تحول فضاهای ساختاری، رویکردهای 
جدیدی را در زمینه های زبان و ساختار ادبی به وجود آورده است؛ اما بازهم از 
لحاظ درونمایه و تجربۀ ساختاری و زبانی در بسیاری از جهات، نتوانسته اند 
وضعیتی را ایجاد کنند که بتوانند از کوه و کتل های آثار آفریده شدۀ گذشته 
بگذرند و گام به مرغزاری بگذارند که برتری را از هرسوی نوید دهنده باشد.

بالندگی و خلق آثار منحصربه فرد و تکامل و خلق جریان های خلاق ادبی 
و فکری، در واقع محصول و دستاورد زمینه ها و عواملی است که همواره 
در بستر فرهنگی جامعه جریان داشته است و می توان یکی از آن عوامل را 

زیست حرفه ای فرهنگی دانست.

زیست حرفه ای فرهنگی همان شیوه و سلوکی را می توان گفت که تیپ 
فرهنگی بریده از تمام مشغله های جاری در اجتماع و گفتمان ها و متمرکز 
به حوزۀ فکری و ادبی، گام به سوی یگانه قله های شکوه مند آفرینش و بیان 
کج تابی های رفتاری بشر برمی دارند. در تاریخ ادبیات کلاسیک ما بیشتر از 
این نوع سلوک دیده می شود نسبت به روزگاران پسین. گام برداشتن در مسیر 
زیست حرفه ای فرهنگی شاید تحمل سختی هایی را به همراه داشته باشد 
که یقینا همین طور است؛ ولی بزرگان ادبی ما که حالا ستار گان سپهر تاریخ 
فکری ما را شکل می دهند، همین سختی ها را بر جان و دل خریده اند و با 
موسیقی کلمات، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، به سماع رفته اند. 
همین یگانگی هدف، در برهه های زمانی و تاریخی جریان های ادبی را به 
وجود آورده است و در همین زمینه ها است که متونی پا به عرصۀ ادبی و 
فرهنگی می گذارند که هنوز هم الگوی فکری و فرهنگی و ساختار زبانی ما 
را شکل می دهند. پرسش اساسی در این جا است که راز موفقیت جریان های 
فکری گذشته چه بوده است؟ آیا می توان تنها دلیل و علت تامه را زیست 

حرفه ای فرهنگی دانست یا عوامل دیگری نیز دخالت داشته اند؟
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خورده اند؛  رقم  شکل  دو  به  ما  کلاسیک  ادبیات  تاریخی  جریان های 
جریان هایی که به زیست حرفه ای فرهنگی شخص متکی اند و جریان هایی 
که در کنار دستگاه حکومتی و دربار شکل یافته اند. گونۀ اول به سخت جانی 
و سلوک و رفتار شخصی خود فرهنگیان و صاحبان اندیشه برمی گردد؛ این که 
شخص فرهنگی چه اندازه می تواند ذهن و روح و روانش را دایم در خدمت 
ادبیات و هنر قرار دهد و خارج از دغدغۀ ادبی و بیان درد و رنج انسان، به 
چیزی دیگری نیندیشد. این گونه زیست و مراقبه شاید سخت به نظر بیاید که 
هست، اما ممکن. در این گونه زیست و سلوک، کسانی را می بینیم که پیچیده 
در شولای عشق و شیدایی به جز خرام فرهنگ و آفرینش و کلمه، به قامت 
هیچ دلربای دیگری ندیده اند. طی طریق فرهنگی و بریدن از وسوسه های 
پر زرق و برق زندگی و قناعت پیشه کردن، راهی است که به غیر از عشق او 
را چاره ای نیست. ما در گذشتۀ تاریخی خود بزرگانی را می بینیم که چگونه 
با عشق ادبی زیست کرده اند و چه زجر و رنج هایی را که نچشیده اند. ما 
ظاهرش را می بینیم؛ ولی آن عشق درونی را هرگز نمی توانیم درک و دریافت 
تمام  که  کنیم  درک  را  دهقان پیشه ای  مرد  رفتار  نمی توانیم  هرگز  ما  کنیم. 
دارایی و زمین پدری اش را خرج آفرینش ادبی می کند و محصول فکری 
و آفرینشی اش را به دربار غزنین می رساند. گذشتن او از زندگی و باغ های 
پدری اش هرگز به خاطر طمع سکه هایی نبوده است که شاید از شاه غزنین 
نصیبش می شد، چنان که پول سیاهی هم عایدش نشد؛ بلکه او عمق فاجعۀ 
فرهنگی جغرافیای زبانی اش را می فهمید و تب افتاده بر تن نیمه جان زبانش 
را درک می کرد و هم چنین، نسبت عشقش را به این فرهنگ. همین طور است 
سرنوشت شوریدۀ بلخ؛ کسی که جایگاه جا افتادۀ مردمی، درس، مدرس و 
شاگرد را به کناری می نهد و شوریده  سر موجی از بی کرانگی زبان و فکر را 
برای انسان بعد از خود به ارمغان می گذارد و همین طور باوری به انسان و 
وارستگی را؛ کسی که ارزش انسان را به فکر، اندیشه و آفرینش می دیده است 

نه به زیست حیوانی و دو روز عشرتی برخاسته از عادت طبیعت. 
گونۀ دیگر زیست فرهنگی در کنار دستگاه ها و ساختار حکومتی و درباری 
تجربه شده است. دستگاه های سیاسی در برهه های مختلف تاریخی هرگز 
ساختار فرهنگی و تشکل های فرهنگی را به تاق نسیان نمی گذاشتند و علاوه 
بر این که ساختار فرهنگی در کنار دربار، شأن و منزلتی برای آن ها می بخشید، 
به نحوی به تکامل فکری و فرهنگی نیز چشم داشتند. رونق ادبی و تولیدات 
فرهنگی دربار غزنین در دوران غزنوی ها و شکوه جریان ادبی دربار بابریان و 

تولد سبک هندی در ادبیات، از جمله نمونه های این گونه نگرش اند. 
تعامل قدرت و فرهنگ باعث می شد که هر دو جریان نفع خودشان را 
داشته باشند؛ از سویی رونق فرهنگی و حضور جریان های فکری باعث 
مدح و ستایش خودشاهان  شده، جایگاه آن ها را در منظر عموم رعیت بالا و 
خدای گونه به تصویر می کشید و محکم می کرد، از سوی دیگر به همان اندازه 
رونق فرهنگی و جریان های خلق آثار برتر زبانی و فکری شکل می گرفت. 
از همین روی، در دوران های تاریخی آثاری آفریده شده است که هنوز هم 

نردبان حرکت به سمت شکوه فکری انسان امروز است. 
زیست فرهنگی را به هرگونه ای که در نظر بگیریم، راهی است به سوی 
رهایی و خلق آثار فخیم و اعتلای فرهنگی و بیرون رفت از جهل مرکبی که 

گاه برای نادانان دانایی پندار دست می دهد.  

زمان حال
تحولات دنیای جدید بسیاری از معیارهای زیستی ما را نیز متغیر کرده است. 
به نظر می رسد زیست فرهنگی نیز نسبت به گذشته دگرگونه شده باشد؛ اما 
تغییراتی اگر دیده می شود بیشتر به صورت است، نه در اصل واقعیت. اگر 
دیروز زیست فرهنگی همراه بود با دل کندن از تجملاتی که در دیگر زمینه ها 
نصیب انسان های دیگر می شد، امروزه نیز از همان رنگ و بوی برخوردار 
است. رنج هایی را که دیروز انسان فرهنگی در تعهد و زیست فرهنگی و راه 
افتادن به دنبال عشق فرهنگی و آفرینشی اش بر شانه هایش می کشید، انسان 

فرهنگی امروز نیز به گونۀ متفاوت تر بایستی تحمل کند. 
امروزه با این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تیپ فرهنگی می تواند 
به آسانی زندگی حرفه ای و زیست فرهنگی خودشان را داشته باشند؛ اما هنوز 
هم در کشور ما به امر محال می  ماند. اگر در کشورهای دارای رشد فرهنگی 
گام  آفرینش  و  علاقه  مندی ها  مسیر  در  می توانند  فرهنگیانش  از  انبوهی 
بردارند و هم چرخ زندگی شان بچرخد، در این سرزمین طلسم شده، به رؤیا 
نزدیک تر است تا به واقعیت. کجا است همان زمینه ای که فرهنگی ما بنشیند 
و متن و فکر تولید کند و به جز تولیدات فکری، دغدغۀ دیگری نداشته باشد. 
در دوران معاصر همواره دو علت مهم بازدارنده پیش روی زیست فرهنگی 
قد برافراشته اند؛ یکی این که هیچ گاه این تیپ از سوی دستگاه حکومتی به 
رسمیت شناخته نشده است. هرچند که امروز وزارتی به نام فرهنگ داریم 
و دم و دستگاهی از این قبیل، ولی پیچیده در هزارتوی دیواره هایی است که 
اهالی فرهنگ را در آن راهی نیست و برنامه اش هرچه هست به جز طرح 
عملی برای فرهنگ. علت دیگر به خود فرهنگیان برمی گردد، در واقع هرچه 
از کردار و منش   این تیپ است، برخاسته  آمده است و پیش روی  پیش 
خودشان هم است. ما در تاریخ معاصر کمتر فرهنگی ای را می شناسیم که 
خودش را در بافت سیاست جای نداده باشد و ذهنش را تنها نسبت به فرهنگ 
همواره  حکومت  و  سیاست  باشد.  کرده  متمرکز  فرهنگی  فعالیت های  و 
مقصد مهمی برای فرهنگیان این سرزمین بوده است. بسیاری از بزرگان ادبی 
ما همین که توانسته اند از مجرای فرهنگ راهی به سوی سیاست باز کنند، 
به همان سوی خیز برداشته اند و در نهایت به همان ساختار حل شده اند. 
فرهنگی ای که خودش را نداشته باشد و ایده آل های فکری و انسانی اش را 
به تصویر کشیده نتواند، انگار مرده است. سرنوشت نسل امروز فرهنگی ما 
نیز چنین است. پراکندگی و مرزبندی های همه سویه، دیوارهای بلند فاصله، 
یخ بستگی های ارتباطی هیچ گاه اجازۀ با هم زیستن و فرهنگی زیستن را به 
این تیپ نداده است. این روزها ماییم و چنگال از هم پاشیدگی در هر کوی و 

برزنی و قربانی شدن ایده آل ها و حرف هایی از جنس انسان. 
هر چند امروزه تمام نگاه های ما به سوی امور سیاسی دوخته شده است؛ 
ولی واقعیت این است که اگر این سرزمین از مجرای امور فرهنگی به مقصدی 
نرسد، هیچ گاه چهرۀ آرامش را به خود نخواهد دید. دنیای پر از زدوبندهای 
سیاسی و فراموشی فکر و فرهنگ همان راهی است که تا حالا رفته ایم و 
این چشم انداز معبری است به سوی بیراهه و ما لعبتکان خوش رنگی بر 

سرانگشتان دیگران که به هر سوی مان می چرخانند.  

مدیر مسئول


